
 قوطـس
  )سايه(هوشنگ ابتهاج 

  
  

  !افراشت  گردنی می
   !رفت  سرش از چرخ فراتر می

   ی اخترهاش آسمان با همه
   ! انگشتشزد به سر  بوسه می

   ی خورشيد سکه
   . . .بود در مشتش 

    
   یک سر و گردن،

    گاه                         
   .ست  کيهانیه نه کم از فاصل

   وز سرافرازی تا خواری
   . مو فاصله نيستجز یک سر

    
   او سری خم کرد
   ی اخترهاش، و آسمان، با همه
   . اودور شد از سر

    
   ١٣۵٠تهران 
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